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حرکت علمی حوزه خراسان،
 زمینه‌ساز پیشگامی در جهان اسلام

با گفتارها و مباحثی از
 اســــــــاتید عالی قـــــدر

  سیدان
  میرباقری

  بهجة العطار
  حکمت نیا

  ارسطا
  علاسوند

  میرخانی



رئیــس  میرباقــری،  محمدمهــدی  ســید  آیــت‌الله 
فرهنگســتان علــوم اســامی، عضــو مجلــس خبــرگان 
علمیــۀ  حــوزۀ  فقــه  ج  خــار درس  اســتاد  و  رهبــری 
و دانشــجویان علــوم  قــم، در جمــع پرشــور طــاب 
دینــی مدرســه فقــه و اصــول، یکــی از پنــج مدرســه 
تبییــن موضــوع »ماهیــت  بــه  دارالعلــم،  تخصصــی 
و  پرداخــت  حکومتــی«  فقــه  در  کات  مــا نقــش  و 

داد. ارائــه  زمینــه  ایــن  در  را  مباحثــی 
 همۀ اختیارات باید تحت هدایت دین باشد

اختیــارات  بحــث،  ابتــدای  در  میرباقــری  آیــت‌الله 
انســان را بــه دو دســته ظاهــری و باطنــی تقســیم کــرد 
فــردی  اختیــارات شــامل جنبه‌هــای  ایــن  گفــت:  و 
کــه همگــی بایــد تحــت هدایــت  و اجتماعــی اســت 

دیــن و ولایــت الهــی قــرار بگیرنــد.
وی افــزود: ایــن احــکام بــرای سرپرســتی اختیــارات 
بــرای تعییــن و  نــازل شــده اســت و صرفــا  بنــدگان 
دادن  حرکــت  بــرای  نیســت.  موضوعــات  تکلیــف 
جامعــه بــه ســمت دیــن، حکومــت نیازمنــد یــک کل 
متغیــری اســت تــا برنامــۀ راه را بــر اســاس آن تعییــن 

ــد. کن
 لزوم برنامه‌ریزی بر پایۀ فقه اسلامی

ــه  ــن نکت ــر ای ــود ب ــخنان خ ــری در س ــت ‌الله میرباق آی
کیــد کــرد کــه حکــم شــرعی را بایــد ناظــر بــه تحولات  تأ
از  حرکــت  حــال  در  کــه  دانســت  متغیــر«  »کل  یــک 

ــوب دیگــر اســت.  ــه وضعیــت مطل وضعیتــی ب
بیمــار،  بــرای  نسخه‌نویســی  تمثیــل  ح  طــر بــا  وی 
توضیــح داد کــه همان‌گونــه کــه ســامت یــک فــرد بــر 
اســاس شــاخص‌های متعیــن و بــا توجــه بــه وضعیــت 
خــاص او تعریــف و درمــان می‌شــود، بایــد نســخه‌ای 
طراحــی  جامعــه  وضعیــت  بهینه‌ســازی  بــرای  نیــز 

شــود.
ایــن اســتاد حــوزه علمیــه قــم بــا بیــان اینکــه بــرای 
ماننــد  حوزه‌هایــی  در  جامعــه  وضعیــت  تغییــر 
بایــد   ... و  فرهنــگ  و  معیشــت  اقتصــاد،  سیاســت، 
ابتــدا وضعیــت مطلــوب را مشــخص و شــاخص‌هایی 
کــرد، یــادآور شــد: بایــد بــر اســاس  بــرای آن تعریــف 
یــک الگــوی دقیــق، نســخه‌ای بــرای بهبــود وضعیــت 
کــرد چــه اصلاحاتــی در  جامعــه نوشــت و مشــخص 

اســت. لازم  مختلــف  بخش‌هــای 
فقــه  پایــۀ  بــر  برنامه‌ریزی‌هــا  معمــولاً  افــزود:  وی   
علــوم  مبنــای  بــر  بلکــه  نمی‌شــود،  انجــام  اســامی 
کــه  اســت  ایــن  نهایــت  و  می‌گیــرد  شــکل  انســانی 
بخشــی از برنامه‌ریزی‌هــا کــه از طریــق مجلــس ریــل 
گــذاری شــده، خروجــی آن توســط شــورای نگهبــان 
طراحــی  در  دیــن  حالی‌کــه  در  می‌شــود؛  کنتــرل 
شــاخص‌ها و الگــوی تغییــر وضعیــت نقشــی نــدارد 
فقیــه  ولــی  کــه  اساســی  قانــون  در  کثــر  حدا بلکــه 
سیاســت گــذاری می‌کنــد، ایــن سیاســت‌ها در بعضــی 

می‌شــود. اعمــال  برنامه‌ریزی‌هــا  از 
  دستور دین برای تغییر متغیرها

ــه  ــر اینک ــد ب کی ــا تأ ــری ب ــرگان رهب ــس خب ــو مجل عض
بایــد بررســی کــرد آیــا دیــن تنهــا کلی‌گویــی می‌کنــد یــا 
بــرای تغییــر تمــام متغیرهــای اجتماعــی هــم دســتور 
گــر فقــه بــرای این مســائل دســتور  دارد، تصریــح کــرد: ا
ح می‌شــود؛ نخســت  داشــته باشــد، چنــد نکتــه مطــر
کــه  اینکــه بــا یــک »نظــام حکــم« روبــه‌رو هســتیم 

ناظــر بــه وضعیــت فعلــی جامعــه اســت.
ــه‌ای از  ــوب، مجموع ــن چارچ ــرد: در ای ــه ک وی اضاف
رفتارهــا بــرای عبــور از وضعیــت موجــود بــه وضعیــت 
ــرای آن‌هــا حکــم صــادر  ــوب مشــخص شــده و ب مطل
می‌شــود؛ یعنــی یــک منظومــه هماهنــگ از احــکام 

ــرد. ــکل می‌گی ــی ش ــر اجتماع ــت تغیی ــرای مدیری ب

تحقق دولت اسلامی در گرو هماهنگی فقه، علم و برنامه‌ریزی است

  نفش احکام ولایی در اصلاح جامعه
آیــت‌الله میرباقــری در ادامــه، تفــاوت میــان »قضایــای 
ــه« را در صــدور احــکام  ــای خارجی ــه« و »قضای حقیقی
کیــد کــرد: نظام احــکام اداره،  مــورد توجــه قــرار داد و تأ
بــه نحــو قضیــۀ خارجیــه اســت، زیــرا ناظــر بــه یــک 
کــم موظــف  وضعیــت بالفعــل و متعیــن می‌باشــد و حا

اســت بــر اســاس آن، احــکام را انشــا و اعمــال کنــد. 
منظومــه  یــک  اینجــا  در  احــکام  داد:  توضیــح  وی 
اســت و جنبــۀ  بــه هــم پیوســتۀ منظــم  دســتورات 
ولایــی دارد. مجموعــه‌ای از دســتورات کــه بــا هــدف 
ایجــاد تغییــر در جامعــه صــادر می‌شــود؛ ایــن احــکام 
ــی  ــای فرهنگ ــف در حوزه‌ه ــای مختل ــف نهاده وظای
وضــع  از  جامعــه  تــا  می‌کنــد  تعییــن  را  اجتماعــی  و 

موجــود بــه وضــع مطلــوب برســد. 
رئیــس فرهنگســتان علــوم اســامی، دســتورات را از 
آن جهــت کــه نســخه‌ای عملــی بــرای تغییــر شــرایط 
عمومــی اســت، بیرونــی و ناظــر بــه جامعــه‌ دانســت 
و متذکــر شــد: در ایــن چارچــوب، برنامه‌ریزی‌هــا بــر 
ــه  ــرد ک ــورت می‌گی ــکام ص ــه‌ای از اح ــاس مجموع اس
هــدف آن اصــاح بســترها و در نتیجــه، اصــاح نظــام 

اداری در جامعــه اســت. 
علــوم  اســاس  بــر  کشــور  برنامه‌ریــزی  نقــد   

نی نســا ا
عضــو فرهنگســتان علــوم اســامی، بــا نقــد رویــۀ رایــج 
برنامه‌ریــزی در کشــور کــه مبتنــی بــر علــوم انســانی 
و بــدون اســتناد بــه منابــع دینــی اســت، خاطرنشــان 
اســتنباط  دیــن  از  بایــد  جامعــه  ادارۀ  احــکام  کــرد: 
شــود. بدین‌صــورت کــه احــکام جهــت، احــکام ارکان 
ــق  ــود و تطبی ــتنباط ش ــن اس ــات از دی ــکام مقوم و اح
بگیــرد؛  صــورت  فقیــه  توســط  موجــود  شــرایط  بــر 
کــرده حکــم را  کــم موضــوع را احــراز  یعنــی خــود حا
مســتقیم روی موضــوع می‌بــرد و وقتــی بــرای تغییــر 
وضعیــت موجــود نســخه می‌نویســند، یــک مجموعــه 
دســتورات منســجمی بــرای تغییــر وضعیــت را لحــاظ 

می‌کنــد.
ج فقــه حــوزه علمیــه قــم، بــا اشــاره بــه  اســتاد خــار
اینکــه ایــن نســخه بــه نحــو قضیــۀ خارجیــه اســت و 
شــامل نظــام تکالیــف و احــکام بــرای یــک مجموعــه 
احــکام  می‌گوییــم  وقتــی  کــرد:  عنــوان  می‌شــود، 

اداره، مقصــود فقــط احکامــی نیســت کــه ولــی فقیــه 
بــه آن مکلــف اســت، بلکــه ذیــل ولایــت فقیــه یــک 

می‌گیــرد.  شــکل  اداره‌ای  نظــام 
مجلــس،  فقیــه،  ولــی  نظــام  در  کــرد:  تصریــح  وی 
دولــت و قــوه قضاییــه وجــود دارد کــه بــرای هــر یــک 
این‌هــا  همــۀ  کــه  شــده  معیــن  تکالیفــی  و  احــکام 
ارکان،  ایــن‌  از  یــک  هــر  ذیــل  اســت.  اداره  ارکان 
کــه در ادارۀ  دســتگاه‌هایی گســترده شــکل می‌گیــرد 

می‌کننــد. تدبیــر  کشــور 
 تعبیر دولت اسلامی

آیــت‌الله میرباقــری بــا بیــان اینکــه‌ احکامــی کــه صــادر 
کیــد کــرد:  می‌شــود، ناظــر بــه دســتگاه اداره اســت، تا
مــا بــا یــک ســاختار بــزرگ مواجــه هســتیم کــه اداره 
گــر ایــن ســاختار ســاختار دموکراتیک باشــد،  می‌کنــد. ا
گــر ســلطنتی باشــد شــکل  یــک نحــو اداره می‌کنــد، ا
گــر دســتگاه ولایــت فقیــه  دیگــری پیــدا می‌کنــد و ا
باشــد ســاختار و منظومــۀ برنامه‌ریــزی آن متفــاوت 
می‌شــود؛ ایــن همــان اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب 

ــد. ــر می‌کنن ــامی« از آن تعبی ــت اس ــوان »دول ــا عن ب
کــه  می‌شــود  اســامی  دولــت  وقتــی  افــزود:  وی 
ولایــت  ذیــل  می‌خواهــد  کــه  ســاختاری  مجموعــه 
تنظیــم  دیــن  اســاس  بــر  کنــد  اداره  را  کشــور  فقیــه 
شــود و نظــام و برنامــۀ آن نیــز بــر اســاس دیــن باشــد. 
نکتــۀ مهــم در تنظیــم وضعیــت و رســیدن بــه تغییــر 
متعیــن  دســتورات  منظومــه  یــک  ارائــۀ  مطلــوب، 

اســت.
ادارۀ جامعــه، هماهنگ‌کننــدۀ دیــن،   نرم‌افــزار 

علــم و اجــرا
عضــو مجلــس خبــرگان ســپس بــه تدویــن نســخه‌ای 
داد:  ادامــه  و  کــرد  اشــاره  جامعــه  ادارۀ  در  اجرایــی 
ارکان ایــن نســخه از دیــن اســتخراج و بــا شــرایط روز 
تطبیــق داده می‌شــود، ســپس فقیــه بــا تنظیــم آن، 
ــه  ــرای ادارۀ جامع ــا ب ــد، ام ــادر می‌کن ــی ص ــم ولای حک
علــوم دیگــر هــم نقــش دارنــد و بایــد بیــن مکتــب 

دیــن، علــم و اجــرا هماهنگــی ایجــاد شــود.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم ترکیب ســه عقل نظــری، عملی 
ــان  ــی می ــر هماهنگ ــه، ب ــت جامع ــی در مدیری و تجرب
برنامه‌ریــزی  و  علمــی  مدل‌هــای  فقهــی،  اســتنباط 
کیــد کــرد و اظهــار داشــت: راه حــل، »نرم‌افــزار ادارۀ  تأ

تحقیقاتــی  شــبکه  کــه  زمانــی  تــا  و  اســت  جامعــه« 
مدل‌هــای  و  علــوم  فقــه،  میــان  هماهنگ‌کننــده 
دولــت  تحقــق  امــکان  نشــود،  ایجــاد  برنامه‌ریــزی 

اســامی فراهــم نخواهــد شــد.
 تحقق تمدن اسلامی در سایۀ فقه استنباطی

کیــد بــر اینکــه دیــن ناظــر  آیــت الله میرباقــری، بــا تأ
بــه سرپرســتی کل متغیــر اســت و نبایــد نقــش آن را 
ــد:  ــادآور ش ــرد، ی ــدود ک ــردی مح ــی و ف ــکام کل ــه اح ب
تنهــا از طریــق تولیــد یــک منظومــۀ منســجم از احکام 
مســیر  می‌تــوان  اســتنباطی  فقــه  بــر  مبتنــی  ولایــی 
را همــوار ســاخت. دخالــت  اســامی  تمــدن  تحقــق 
دیــن در برنامه‌ریــزی نبایــد تنهــا دخالــت در خــروج 
ــاخت  ــد س ــه در فراین ــد، بلک ــر کار باش ــاح در آخ و اص
جهــت  احــکام  یعنــی  باشــد؛  داشــته  حضــور  بایــد 
آن وضعیــت  اســاس  بــر  و  اســتنباط  بایــد  مقومــات 

تنظیــم شــود.
کیــد بــر اینکــه آنچــه دیــن امضــا می‌کنــد  ایشــان بــا تأ
ــا  ــد ب ــرا بای ــم و اج ــت و عل ــته اس ــای گذش ــۀ انبی برنام
حضــرت  کــرد:  خاطرنشــان  شــود،  هماهنــگ  دیــن 
می‌فرماینــد:  کــه  دارنــد  تعبیــری  خمینــی)ره(  امــام 
حــوزه و دانشــگاه بایــد در هــم ذوب شــوند؛ یعنــی 
نرم‌افــزار آنهــا بایــد در هــم ذوب شــود، بدیــن معنــی 
کــه هــم اســتنباط حــوزه متقــوم بــه دانــش شــود و هــم 

ــا اســتنباط قــوام پیــدا کنــد. دانــش ب
بــر  پایــان  در  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  عضــو 
کیــد و عنــوان کــرد: حجیــت علــم  حجیــت وحــی تأ
ــۀ  ــه زیرمجموع ــت ک ــر اس ــی معتب ــزی زمان و برنامه‌ری
آن  دیــن  صــورت،  ایــن  غیــر  در  گیــرد؛  قــرار  وحــی 
میــان  هماهنگــی  ایجــاد  بــرای  نمی‌کنــد.  تأییــد  را 
اســتنباط دینــی، علــم و اجــرا، بایــد نرم‌افــزاری طراحی 
شــود کــه ایــن ســه را بــه هــم پیونــد دهــد و شــبکه‌ای 

از تحقیقــات نیــز بــر پایــۀ آن شــکل بگیــرد. 
آیــت‌الله میرباقــری خاطرنشــان کــرد: در ایــن فرآینــد، 
حــوزه، دانشــگاه و نظــام برنامه‌ریــزی بــه هــم نزدیــک 
و  شــوند  دینــی  برنامه‌ریــزی  و  علــم  تــا  می‌شــوند 
اســامی  دولــت  تحقــق  یابــد.  ارتقــا  نیــز  اســتنباط 
کــه عقــل نظــری،  نیازمنــد چنیــن ســازوکاری اســت 
عقــل عملــی، عقــل تجربــی، اســتنباط و برنامه‌ریــزی 

را یک‌جــا در نظــر بگیــرد.
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اوج  تــا  شــفاهی  ریشــه‌های  از  شــیعی؛  ادب   
م‌منــد نظا

تحلیلــی  »تاریــخ  عنــوان  بــا  علمــی  نشســتی  در 
ــار  ــت العط ــس بهج ــیخ قی ــتاد ش ــرب«، اس ــات ع ادبی
کــه  دارالعلــم  زبان‌شناســی  و  ادبیــات  مدرســه  در 
کاوی  وا بــه  شــد،  برگــزار  رضــوی  مطهــر  حــرم  در 
به‌ویــژه  و  عــرب  ادبیــات  تحــولات  ســیر  و  ریشــه‌ها 
بــه  بحــث  ابتــدای  در  وی  پرداخــت.  شــیعی  ادب 
خاســتگاه شــفاهی ادبیــات عــرب در عصــر جاهلیــت 
کــه تدویــن بــه معنــای جمــع‌آوری و  اشــاره داشــت 
کمتــر رواج داشــت و نــگارش  »دوّن شــیء جَمَعــه« 
برجســته‌ای  اشــعار  یــا  مهــم  معاهــدات  بــه  غالبــا 
چــون »معلقــات ســبعه« محــدود بــود. ایــن ویژگــی 
شــفاهی، زمینــه را بــرای انــکار برخــی آثــار جاهلــی، 
نظیــر دیــدگاه طــه حســین در کتــاب »الادب العربــی«، 

اســت. آورده  فراهــم 
بــا ظهــور اســام، حرکتــی عظیــم در تدویــن آغاز شــد و 
مفاهیــم جدیــدی بــه ادبیــات راه یافــت. اســتاد عطــار 
کــه  کــرد  ادبــا اشــاره  ایــن بحــث دیریــن میــان  بــه 
آیــا شــعر جاهلــی قوی‌تــر اســت یــا شــعر اســامی. در 
پاســخ بــه نظریــه محدودیــت شــعر اســامی بــه دلیــل 
منــع مســائلی چــون خمــر و غزل‌ســرایی بــرای زنــان، 
ــا اســتناد بــه اشــعار حســان بــن ثابــت در مــدح  وی ب
کــرم )ص( نظیــر »خلقــتَ مبــراً مــن كل عیــب  پیامبــر ا
كان قــد خلقــت كمــا تشــا« و مقایســه آن بــا فصاحــت 
شــعر جاهلــی چــون »لله در عصابــة نادمتهــم یومــا 
بجلــق فــی الزمــان الاول شــموا الوجــوه كریمــه شــم 
ســواد  عــن  یســالون  لا  احســابهم  كریمــه  الانــوف 
المقبلــی«، برتــری ادبیــات اســامی را در عمــق معنــا و 
کیــد  افق‌هــای جدیــدی کــه مفاهیــم قرآنــی گشــود، تأ
ــای  ــی محدودیت‌ه ــم برخ ــه رغ ــول، ب ــن تح ــرد. ای ک

ــه ادبیــات بخشــید. ــت را ب اخلاقــی، عمــق و اصال
 ادب شیعی؛ بستر آزادی در عصر امیرالمؤمنین 

)ع( و چالش در دوران بنی‌امیه

ــه  ــاق در مدرس ــیدان درس اخ ــت‌الله س ــور آی ــا حض ب
نشســت،  ایــن  در  شــد.  برگــزار  دارالعلــم  تابســتانی 
امــام  از  شــریف  حدیثــی  بــه  اســتناد  بــا  معظم‌لــه 
علــی بــن موســی الرضــا )علیــه الســام( کــه در کتــاب 
"عیــون اخبــار الرضــا" ثبــت گردیــده اســت، بــه تبییــن 
مفهــوم بنیادیــن "ادنــى المعرفــة" یــا حداقــل شــناخت 

لازم از خداونــد متعــال پرداختنــد. 
  تفسیر »ادنى المعرفة« در کلام امام رضا )ع(

آیــت‌الله ســیدان در آغازیــن دقایــق ســخن خویــش، 
بــه حدیثــی گرانقــدر از حضــرت رضــا )علیــه الســام( 
اشــاره نمودنــد کــه جنــاب فتــح جرجانــی، از ایشــان 
دربــاره "ادنــى المعرفــة" ســؤال نمــوده اســت. حضــرت 
فرموده‌انــد:  ارائــه  مانــع  و  جامــع  بیانــی  پاســخ،  در 
 شَــبِیهَ 

َ
 إِلَــهَ غَیــرُهُ وَ ل

َ
ــهُ ل نَّ

َ
»اَدنَــی المَعرِفَــةِ قَــالَ الِإقــرَارُ بِأ

ــهُ مُثبَــتٌ قَدِیــمٌ مَوجُــودٌ غَیــرُ فَقِیــدٍ  نَّ
َ
 نَظِیــرَ لَــهُ وَ أ

َ
لَــهُ وَ ل

ــهِ شَــیءٌ.« ــهُ لَیــسَ کَمِثلِ نَّ
َ
وَ أ

شــریف،  روایــت  ایــن  ابعــاد  تشــریح  در  معظم‌لــه 
حــد  کمتریــن  حدیــث،  ایــن  کــه  داشــتند  اذعــان 
معرفــت نســبت بــه خداوند متعــال را در قالــب اصولی 
بنیادیــن تبییــن می‌کنــد کــه هــر جوینــده حقیقــت را 
گزیــر از پذیــرش آنهــا می‌ســازد. ایشــان در توضیــح  نا

ایــن اصــول فرمودنــد:
بــه  اقــرار  معرفــت،  رکــن  اساســی‌ترین  و  نخســتین 
یگانگــی خداونــد و نفــی هرگونــه شــریک و معبــودی 
جــز اوســت. حقیقــت "الــه" در ایــن بیــان، نــه تنهــا 
شایســتگی بــرای پرســتش را در بــر می‌گیــرد، بلکــه 

عــرب  ادبیــات  ســنتی  تقســیم‌بندی  عطــار،  اســتاد 
بــه ادوار جاهلــی، اســامی، امــوی و عباســی را نقــد 
داد:  پیشــنهاد  را  دقیق‌تــری  تقســیم‌بندی  و  کــرد 
ســپس  )ص(،  پیامبــر  زمــان  در  اســامی  جاهلــی، 
عصــر خلفــا )کــه بــا منــع تدویــن حدیــث و ســوزاندن 
آن همــراه بــود( و در نهایــت، مقطــع خــاص خلافــت 
امیرالمؤمنیــن )ع( و امــام حســن )ع(. در ایــن دوره 
کــه  بی‌ســابقه‌ای  بیــان  آزادی  دلیــل  بــه  اخیــر، 
بــه  ســفارش  و  آوردنــد  فراهــم  )ع(  علــی  حضــرت 
کتابــت و تدویــن، نظیــر امــر ایشــان بــه »مالــک اِحضِــرِ 
هــذه  فــی  خطبــة  ســاقول  فإنــی  الحبــر  و  الــدوات 
الجمعــة خطبــة عصمــاء«، ادب شــیعی یــا همان ادب 
اســامی بــه اوج خــود رســید. اســتاد عطــار بــه تدویــن 
۱۲ دیــوان از »سلســلة دواویــن الشــعراء مــن اصحــاب 
اشــعار  شــامل  کــه  کــرد  اشــاره  امیرالمؤمنیــن«  علــی 
اصحــاب، دشــمنان و مذبذبیــن اســت. وی متذکــر 
شــد کــه اشــعار دشــمنان یــا مذبذبیــن حضــرت علــی 
)ع(، هیــچ‌گاه نتوانســت ایــرادی بــر فضایــل، عدالــت 
یــا نســب آن حضــرت وارد کنــد و تنهــا بــه اتهامــات 

سیاســی پیرامــون قتــل عثمــان محــدود می‌شــد.
ترویــج  و  اختنــاق  رغــم  بــه  بنی‌امیــه،  عصــر  در 
اشــعار  عمومــی،  افــکار  انحــراف  بــرای  »نقائــض« 
ولایــی بــه حیــات خــود ادامــه داد. اســتاد عطــار بــا رد 
کمبــود مرثیــه  ج اصفهانــی مبنــی بــر  نظریــه ابوالفــر
کــرد  کیــد  تأ ایــن دوره،  امــام حســین )ع( در  بــرای 
کــه بــه رغــم تــرس و لــرز، »قصائــد عظیمــی در مرثیــه 
امــام حســین« بــه دســت مــا رســیده اســت. در دوران 
بنی‌عبــاس، شــاهد ظهــور شــاعران برجســته شــیعی 
نیازمنــد  کــه  بوده‌ایــم  متنبّــی  و  ابوتَمــام  همچــون 

هســتند. عمیق‌تــر  پژوهش‌هــای 
  مؤلفه‌هــای برجســته ادب شــیعی و نمونه‌هــای 

آن
شــیعی،  ادب  ویژگی‌هــای  مهمتریــن  از  یکــی 
آمیختگــی آن بــا مفاهیــم تاریخــی و عقیدتــی اســت. 

حامــل  بلکــه  نیســتند،  ادبیــات  صرفــا  اشــعار  ایــن 
ایــن  بــه  عطــار  اســتاد  اســامی‌اند.  عمیــق  معــارف 

کــرد: اشــاره  آن  شــعری  شــواهد  و  مؤلفه‌هــا 
کــه حضــرت علــی )ع( را  ولایــت و امامــت: اشــعاری 
»اب بــر بنــا نفــاح« )پــدری نیکــوکار و بخشــنده بــرای 
مــا( می‌خواننــد، همچــون کلام مالــک اشــتر: »هــذا 
علــی فــی الدجــا مصبــاح و هــو ولــی ازهــر جحجــاح 
بَــرّ بنــا نفــاح  / الســننا فــی مدحــه فصــاح و هــو اب 
فلیطــب القتــال و الكفــاح یــا حبــذا للجنــه الــرواح«. 
»علــی  نظیــر  اشــعاری  اســام:  اولویــت  و  وصایــت 
لــذ  صلــی  مــن  الاول  و   / وزیــره  و  المصطفــی  وصــی 
العــرش و اتقــی« از عبدالرحمــن بــن حنبــل جمحــی.
ــام:  ــبطین علیهماالس ــا س ــان مخصوص ــگاه امام جای
اشــعار متعــددی، از جملــه ســروده مالــک اشــتر: »كل 
خطــب  الامــام  وهــاك  صغيــر/  الامــام  ســوي  شــيء 
كبيــر/ مــن رضــاه إمامــه دخــل الجنــة/ عفــوا و ذنبــه 

  .»... مغفــورُ
مفهــوم مهدویــت: حتــی در اشــعار صحابــه معمــر، 
نظیــر ابوطُفیــل، اشــاراتی بــه امــام زمــان )عــج( یافــت 
می‌شــود: »فــا تجزعــوا ان أعقــب الدهــر دولــة/ اصبــح 
كــم قریبــا بعیدهــا/ فــانّ لاهــل الحــق لابــد دولــة /  منآ

علــی النــاس یرجــی وعدهــا و وعیدهــا«.
بــه صراحــت در  الشــیعة«: واژه »شــیعه«  »مصطلــح 
»اخواننــا  ابوطفیــل:  کلام  ماننــد  اشــعار،  از  برخــی 
کیمــا ترشــدوا/ و  شــیعتنا لا تعتــدوا / و آزروا المهــدی 

کار رفتــه اســت. کــی تنالــوا شــرفا و تســعدوا« بــه 
کــه بــه  انتقــادات صریــح و برائت‌جویانــه: اشــعاری 
حوادثــی چــون ســقیفه، غصــب فــدک و ظلــم بــه اهــل 
ــعد  ــن س ــس ب ــعر قی ــر ش ــد، نظی ــاره دارن ــت )ع( اش بی
انصــاری کــه می‌گویــد: »ســأصبر نفســی مــا اســتطعت 
فــإن أبــت/ و جلّــت رزایاهــا و حــلّ مصابهــا/ فلــی بعَلــیّ 
اســوه و بفاطــم / غــداة محــی بعــد الكتــاب كتابهــا«. 

ــیاری از  ــعار بس ــهادت‌طلبی در اش ــهادت: ش ــب ش طل
یــاران حضــرت علــی )ع( مــوج می‌زنــد، نظیــر دعــای 

لا  / و  الفجــره  اشــتر: »یــا رب جنبنــی ســبیل  مالــک 
کــف الکفــره«  تخیبنــی ثــواب البــرره/ و اجعــل وفاتــی با
لقــن  الجــال  ذا  »یــا  ســعد:  بــن  قیــس  کلام  نیــز  و 
الشــهاده / شــهادة تتبعهــا ســعادة/ لیــت مــا یطلــب 

العــداة أتانــا / انعــم الله بالشــهاده عینــا«.
در  )ع(  حســن  امــام  مظلومیــت  بــه  عطــار  اســتاد 
ادبیــات اشــاره کــرد و از جمــع‌آوری »۱۸ جلــد قصائــد« 
ایشــان  پیرامــون  ادبیــات«  فنــون  ســایر  و »۴ جلــد 
خبــر داد. همچنیــن بــه اشــعار نادیــده گرفتــه شــده‌ای 
چــون دو شــعر متنبّــی در مــدح حضــرت علــی )ع( کــه 
در دیوانــش نیســت، اشــاره کــرد. کــه یکــی از آن‌هــا 
كان  می‌گویــد: »و تركــت مدحــی للوصــي تعمــدا / اذ 
 / قــام بنفســه  اذا اســتطال  /و  نــورا مســتطلاي شــاملا 

وصفــات ضــوء الشــمس تذهــب باطــا«. 
شــیعی:  متــون  احیــای  و  جمــع‌آوری  ضــرورت   

آینــده بــرای  طرحــی 
اســتاد شــیخ قیــس بهجــت العطــار در بخــش پایانــی 
ســخنان خــود، بــه چالش‌هــا و ضرورت‌هــای پیــش 
ــرد  ــد ک کی ــت. وی تأ ــیعی پرداخ ــای ادب ش روی احی
کــه بســیاری از اشــعار شــیعی، به‌ویــژه اشــعار ولایــی و 
برائتــی، در دواویــن موجــود شــاعران شــیعه، بــه دلیل 
سانســور یــا فقــدان نســخ خطــی، یافــت نمی‌شــوند و 
تنهــا در کتبــی نظیــر »مثالــب أعــداء آل ابیطالــب« یــا 

کنده‌انــد. مناقــب پرا
کــز  مرا و  علمیــه  حــوزه  کــه  اســت  بــاور  ایــن  بــر  وی 
پژوهشــی، مســئولیت بزرگــی در جمــع‌آوری، تصحیــح 
ح ایــن گنجینه‌هــای ادبــی بــر عهــده  )»ضبــط«(، و شــر
دارنــد. بــه دلیــل فشــار بــر شــیعیان در طــول تاریــخ، 
بســیاری از نســخ خطــی ایــن اشــعار، انــدک، مخــدوش 
یــا ناخوانــا هســتند کــه نیازمنــد تلاشــی مجدانــه بــرای 
احیــای آن‌هاســت. ایــن امــر، نه‌تنهــا بــه حفــظ میــراث 
فرهنگــی و ادبــی شــیعه کمــک می‌کنــد، بلکــه ابــزاری 
بــه  پاســخگویی  و  حقایــق  تبییــن  بــرای  قدرتمنــد 

ــود. ــد ب ــی خواه ــی و عقیدت ــبهات تاریخ ش

غنــی بالــذات بــودن و بی‌نیــازی مطلــق را نیــز شــامل 
الــه  "لا  کــه  ایــن  بــه  معرفــت  بنابرایــن،  می‌شــود. 
غیــره" بدیــن معناســت کــه جــز یــک خداونــد متعــال، 
خــدای دیگــری در هســتی وجــود نــدارد و او یگانــه و 

یکتاســت.
ذات  بی‌ماننــدی  و  بی‌شــباهتی  اصــل،  دومیــن 
هیچ‌گونــه  متعــال،  خداونــد  اســت.  باری‌تعالــی 
شــبیه، نظیــر و ماننــدی نــدارد. ذات مقــدس او بــه 
گونــه‌ای اســت کــه بــا هیــچ موجــودی از مخلوقــات، 
اصــل،  ایــن  نیســت.  هماننــدی  و  مقایســه  قابــل 
از  را  پنــدار تشــبیه، تجســیم و محدودیــت  هرگونــه 
ســاحت قــدس الهــی نفــی می‌کنــد و بــر تعالــی مطلــق 

می‌گــذارد. صحــه  او 
ســومین مؤلفــه از "ادنــى المعرفــة"، اذعــان بــه هســتی 
و وجــود خداونــد اســت؛ موجودی که معدوم نیســت، 
بلکــه "مثبــت" و "موجــود" اســت و "قدیــم" می‌باشــد. 
قدیــم بــودن بــه معنــای ازلــی بــودن اوســت؛ یعنــی 
آغــازی بــرای وجــود او متصــور نیســت و همــواره بــوده 
اســت. ایــن اصــل در مقابل تمــام موجودات ماســوای 
او قــرار می‌گیــرد کــه "حــادث" و "مخلــوق" هســتند و 

آغــازی بــرای وجودشــان متصــور اســت.
کیــد  ایــن حدیــث، تأ چهارمیــن و آخریــن نکتــه در 
نهایــی بــر بی‌همتایــی ذات الهــی اســت؛ بــدان معنــا 
ــد  ــز ماننــد خداون ــه شــیء". هیــچ چی کــه "لیــس کمثل
باشــد.  او  شــبیه  نمی‌توانــد  شــیئی  هیــچ  و  نیســت 
گــر شــبیه داشــته باشــد، احــکام و ویژگی‌هــای  زیــرا ا

آن شــیء بــر او نیــز صــادق خواهــد بــود، در حالــی کــه 
ذات مقــدس او غنــی بالــذات و بی‌نیــاز از هرگونــه 
مســتلزم  شــباهت،  هرگونــه  و  اســت  نیــاز  و  نقــص 

نقــص و محدودیــت اســت.
  استدلال عقلی در اثبات علت غایی هستی

ایــن  کلامــی  ابعــاد  تبییــن  در  ســیدان  آیــت‌الله 
ضــرورت  عقلــی،  برهــان  از  اســتمداد  بــا  معرفــت، 
وجــود "علــت غنــی بالــذات" را بــرای هســتی تبییــن و 
تشــریح نمودنــد. ایشــان فرمودنــد: هســتی مــا و ســایر 
موجــودات، منطقــا دو حالــت متصــور دارد: یــا بــدون 
علــت بــه وجــود آمده‌ایــم، یــا دارای علــت هســتیم. 
و  نهایــی  داور  عنــوان  بــه  عقــل،  کــه  اینجاســت 
بی‌طــرف در ایــن مباحــث، حکــم می‌کنــد کــه معلــول 
بــدون علــت، امــری محــال اســت. بنابرایــن، هســتی 
کــه خــود  کائنــات، نیازمنــد علتــی اســت  مــا و تمــام 
گــر آن علــت نیــز خــود نیازمنــد علــت  معلــول نباشــد. ا
ایــن  و  می‌آیــد  لازم  باطــل  تسلســل  باشــد،  دیگــری 
نیــز از نظــر عقلــی محــال اســت. لــذا، سلســله علــل و 
معلــولات بایــد بــه علتــی منتهــی شــود کــه خــود معلول 
نیســت و قائــم بــه ذات خویــش اســت و بــه تعبیــر 
قــرآن کریــم، "صمــد" اســت؛ و ایــن علــت، همــان ذات 
مقــدس حضــرت حــق اســت کــه هیــچ چیــز از او جــدا 
ــز جــدا نشــده اســت. ایــن  ــز از هیــچ چی نشــده و او نی
ابــزاری  عنــوان  بــه  را  عقــل  والای  جایــگاه  تبییــن، 
مهــم و ضــروری در شــناخت خداونــد و رد باورهــای 

سســت و باطــل، برجســته می‌ســازد.

  سوره توحید؛ تبلور معرفت توحیدی
معظم‌لــه در بخــش پایانــی ســخن خــود، بــه حدیثــی 
دیگــر از حضــرت رضــا )علیــه الســام( اشــاره فرمودنــد 
دربــاره  ایشــان  از  اصحــاب  از  یکــی  آن،  در  کــه 
حقیقــت توحیــد ســؤال می‌کنــد. حضــرت در پاســخ 
حَــدٌ وَ آمَــنَ بِهَــا 

َ
ُ أ  قُــل هُــوَ الّلَ

َ
 مَــن قَــرَأ

ُ
می‌فرماینــد: »کُلّ

وحِیــدَ.« ایشــان فرمودنــد: »هــر کــس  وَ قَــد عَــرَفَ التَّ
ســوره قــل هــو الله احــد را بخوانــد و بــه آن ایمــان 

آورد، بــه تحقیــق توحیــد را شــناخته اســت.«
شــریف،  ایــن حدیــث  توضیــح  در  آیــت‌الله ســیدان 
تصریــح داشــتند کــه ســوره مبارکــه توحیــد، بــا عبــارات 
کوتــاه و در عیــن حــال پرمحتــوای خــود، تمامــی ابعاد 
ــد.  ــوخ می‌ده ــان رس ــان انس ــن و در ج ــد را تبیی توحی
ســوره  ایــن  کلیــدی  مفاهیــم  تفســیر  بــه  ایشــان 
پرداختنــد: "الله احــد" بــر یگانگــی محــض خداونــد 
مطلــق  بی‌نیــازی  بــر  الصمــد"  "الله  دارد؛  دلالــت 
خداونــد و پناهــگاه بــودن او بــرای همــه مخلوقــات؛ 
"لــم یلــد و لــم یولــد" بــر نفــی هرگونــه تولــد و زایــش از 
خداونــد و از هرگونــه زاییــده شــدن او از چیــزی؛ و "و 
لــم یکــن لــه کفــوا احــد" بــر نفــی هرگونــه همتــا و ماننــد 

بــرای خداونــد.
کیــد بــر اهمیــت تدبــر  آیــت‌الله ســیدان در پایــان، بــا تأ
)علیهــم  معصومیــن  از  رســیده  روایــات  در  عمیــق 
گنجینــه  و  حکمــت  بــاب  حــق،  بــه  کــه  الســام( 
حقایق‌انــد، ابــراز امیــدواری کردنــد کــه همــگان از ایــن 
آموزه‌هــای گرانبهــا و روشــنگر، نهایــت بهــره را ببرنــد.

ادبیات شیعی، گنجینه تاریخ و معارف است

تبیین ابعاد معرفت از منظــر احادیث رضـــــــــــــوی
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بررسی و نقد مناسبات فقه خانواده و مسئله عدالت
تابســتانی  مدرســه  علمــی  نشســت‌های  سلســله  در 
کــه توســط مدرســه فقــه و اصــول در تــالار  دارالعلــم 
شــیخ طوســی بنیــاد پژوهش‌هــای اســامی آســتان 
بنیادیــن  موضــوع  گردیــد،  برگــزار  رضــوی  قــدس 
»فقــه خانــواده بــا نگاهــی بــه جایــگاه عدالــت« مــورد 
کاوی عمیــق قــرار گرفــت. در ایــن همایــش علمــی،  وا
اســاتید و محققــان برجســته حــوزه و دانشــگاه، خانــم 
اســتاد  و  میرخانــی  دکتــر  خانــم  علاســوند،  دکتــر 
ابعــاد  از منظــری تخصصــی،  حکمت‌نیــا، هــر یــک 
نمودنــد.  تبییــن  را  حیاتــی  موضــوع  ایــن  گــون  گونا
ــکام  ــا اح ــت ب ــبت عدال ــه نس ــوند ب ــر علاس ــم دکت خان
شــرعی و فقــدان نظریــه جامــع عدالــت در مطالعــات 
اســامی اشــاره کــرد و بــر لــزوم تبییــن اصــول، معیارهــا 
کیــد ورزیــد. در ادامــه، خانــم  و پیامدهــای عدالــت تأ
دکتــر میرخانــی بــه نسبت‌ســنجی میــان عدالــت در 
فقــه خانــواده و اجتمــاع پرداخــت و بــر نقــش بینــش 
ــواده  ــر خان ــم ب ک ــول حا ــت اص ــه و اهمی ــی در فق کلام
نمــود.  کیــد  تأ کرامــت  و  رحمــت  مــودت،  ماننــد 
همچنیــن اســتاد حکمت‌نیــا قوانیــن را بــه دو دســته 
تقســیم  مســئله(  )حــل  تدبیــری  و  )پایــه(  تقنینــی 
کــرده و بــه روش‌هــای اســتنباط ایــن قوانیــن بــا تکیــه 
نظــام  در  "زوجیــت"  مفهــوم  و  انســانی  کرامــت  بــر 
هســتی پرداخــت. هــدف کلــی ایــن نشســت، بررســی 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــکام فقه ــت در اح ــگاه عدال ــق جای عمی
ایــن  در  معاصــر  چالش‌هــای  بــه  پاســخ  و  خانــواده 

زمینــه بــود.
گفتــه عدالــت در فقــه؛ از فقــدان نظریــه   ابعــاد نا

تــا ضــرورت تبییــن اصــول
ایــن  ســخنران  نخســتین  علاســوند،  دکتــر  خانــم 
پرســش  ایــن  ح  طــر بــا  را  خــود  ســخنان  نشســت، 
کــه آیــا فقــه اســامی دارای یــک  کــرد  کلیــدی آغــاز 
اســت؟  عدالــت  دربــاره  منســجم  و  جامــع  نظریــه 
آثــار  گســتردگی  کثــرت مباحــث و  بــر  کیــد  تأ بــا  وی 
تصریــح  اســامی،  مطالعــات  در  عدالــت  پیرامــون 
ــا،  ــیع از گفت‌وگوه ــم وس ــن حج ــود ای ــا وج ــه ب ــرد ک ک
و  جامــع  نظریــه  یــک  »فقــدان  شــاهد  همچنــان 
عملیاتــی عدالــت« هســتیم. ایــن فقــدان، صرفــا یــک 
خــأ نظــری نیســت، بلکــه پیامدهــای عملــی فراوانــی 
در پــی دارد. وی معتقــد اســت کــه »صــرف تحســین 
عدالــت و بازگویــی روایــات دینــی، بــرای تبییــن ابعــاد 

حقیقــی آن کافــی نیســت و بایــد مســئله عدالــت را بــه 
مثابــه یــک موضــوع پژوهشــی مســتقل و بــا رویکــردی 
ــه  ــرد، ب ــن رویک ــرار داد.« ای ــام ق ــورد اهتم ــر م عمیق‌ت
ــه‌ای  ــتخراج نظری ــه اس ــد ب ــوند، بای ــر علاس ــه دکت گفت
کــه نــه تنهــا از حیــث نظــری منســجم  منجــر شــود 
باشــد، بلکــه در مقــام عمــل نیــز راهگشــا و کاربــردی 

ــد. ــوه کن جل
محــور  چنــد  بــر  ادامــه،  در  علاســوند  دکتــر  خانــم 
اساســی در راســتای دســتیابی بــه ایــن نظریــه جامــع 
کیــد ورزیــد. وی نخســت، »تبییــن اصــول عدالــت«  تأ
مبانــی  مثابــه  بــه  کــه  اصولــی  دانســت؛  ضــروری  را 
تشــکیل  را  عدالــت  از  مــا  فهــم  زیربنــای  نظــری، 
را  عدالــت«  معیارهــای  »تعییــن  دوم،  می‌دهنــد. 
و  ســنجش  ابــزار  کــه  معیارهایــی  ســاخت؛  ح  مطــر
ارزیابــی تحقــق عدالت در مصادیق مختلف را فراهم 
عدالــت«  پیامدهــای  کاوی  »وا ســوم،  و  می‌آورنــد. 
کــه نشــان‌دهنده آثــار  کشــید؛ پیامدهایــی  را پیــش 
عملــی و نتایــج اجتماعــی اســتقرار عدالــت هســتند. 
بــه بیــان خانــم دکتــر علاســوند، »فقــدان چارچــوب 
نظــری مشــخص بــرای عدالــت، گاه بــه برداشــتهای 
ســلیقه‌ای و نامنســجم از احــکام شــرعی می‌انجامــد 
و زمینــه را بــرای چالش‌هــای عملــی در حوزه‌هــای 
مختلــف، از جملــه فقــه خانــواده، فراهــم مــی‌آورد.« 
گــر فقیهــان و پژوهشــگران حــوزه دیــن،  او افــزود: »ا
بــه »تعقیــات علمــی« و »مهندســی نظــری« پیرامــون 
شــرعی  احــکام  بــا  آن  نســبت  و  عدالــت  بحــث 
مســتحدثه  مســائل  بــا  مواجهــه  در  فقــه  نپردازنــد، 
پاســخگویی  قابلیــت  و  شــد  خواهــد  مشــکل  دچــار 
جامــع و مانــع را از دســت خواهــد داد.« در ایــن راســتا، 
کتــاب "عدالــت، زن، جنســیت" )منتشــر شــده  وی 
ایــن  بــرای تفصیــل  بــه عنــوان منبعــی  را  در ۱۴۰۳( 

مباحــث معرفــی نمــود.
ســاختار  بــا  آن  پیوندهــای  و  خانــواده  فقــه   

عدالــت بــه  کلامــی  نگاهــی  اجتماعــی؛ 
دکتــر  خانــم  هم‌اندیشــی،  ایــن  دوم  بخــش  در 
میرخانــی، بــه »نسبت‌ســنجی میــان عدالــت در فقــه 
خانــواده و ســاختار اجتمــاع« پرداخــت. او  بــر ایــن 
رویکــرد  و  کلامــی  »بینــش  کــه  ورزیــد  اصــرار  نکتــه 
بســزایی  اهمیــت  از  فقــه،  فهــم  در  انسان‌شــناختی 
فقهــی  احــکام  وی،  عقیــده  بــه  اســت.«  برخــوردار 

غ از درک عمیــق  مرتبــط بــا خانــواده، نمی‌تواننــد فــار
ــر نظــام خلقــت،  کــم ب از ماهیــت انســان و اصــول حا
گیرنــد. خانــم دکتــر میرخانــی  قــرار  مــورد اســتنباط 
مــودت،  چــون  اصولــی  بــر  »تکیــه  کــه  کــرد  کیــد  تأ
رحمــت و کرامــت انســانی، بنیان‌هــای مســتحکمی 
بــرای اســتقرار عدالــت در روابــط خانوادگــی فراهــم 
مــی‌آورد.« ایــن اصــول، نــه تنهــا ابعــاد حقوقــی، بلکــه 
را  خانوادگــی  روابــط  معنــوی  و  اخلاقــی  جنبه‌هــای 
نیــز پوشــش می‌دهنــد و زمینه‌ســاز تحقــق ســعادت 

ایــن نهــاد می‌شــوند. حقیقــی در 
ــر رویکردهــای  ــا نقــدی ب دکتــر میرخانــی در ادامــه، ب
داشــت:  بیــان  خانــواده،  نهــاد  بــه  حقوقــی  صرفــا 
»رویکــرد صرفــا حقوقــی بــه نهــاد خانــواده، بــدون در 
نظــر گرفتــن ابعــاد اخلاقــی و معنــوی، منجر بــه تقلیل 
جایــگاه خانــواده و فروکاســتن آن بــه مجموعــه‌ای 
از تعهــدات خشــک حقوقــی می‌شــود.« وی افــزود: 
ــای  ــا آموزه‌ه ــارض ب ــه، در تع ــگاه تقلیل‌گرایان ــن ن »ای
ــودت  ــه م ــر پای ــواده را ب ــه خان ــت ک ــریعت اس ــی ش غن
و رحمــت بنیــان نهــاده و کرامــت ذاتــی انســان را در 
کانــون ایــن روابــط قــرار داده اســت.« از منظــر ایشــان، 
صــرف  از  فراتــر  بایــد  خانــواده  فقــه  در  »عدالــت 
و  ســعادت  تحقــق  بــه  تکالیــف،  و  حقــوق  تقســیم 
کمــال انســانی در بســتر خانــواده نیــز بینجامــد.« ایــن 
دیــدگاه، فقــه خانــواده را از یــک نظــام خشــک قانونی 
بــه یــک منظومــه متعالــی بــرای رشــد و شــکوفایی 
کــه  اســت  معتقــد  ایشــان  می‌دهــد.  ارتقــا  انســانی 
روابــط خانوادگــی بایــد زمینــه‌ای بــرای تعالــی انســان 
باشــد و ایــن تعالــی جــز بــا رعایــت کرامــت و گســترش 

مــودت و رحمــت محقــق نمی‌شــود.
 قوانیــن تقنینــی و تدبیری؛ اســتنباط با محوریت 

کرامــت انســانی و مفهوم زوجیت
اســتاد حکمت‌نیــا، آخریــن ســخنران ایــن نشســت، 
قوانیــن  »دســته‌بندی  روش‌شناســانه  تبییــن  بــه 
ایشــان  پرداخــت.  آن‌هــا«  اســتنباط  شــیوه‌های  و 
)پایــه(«  »تقنینــی  کلان  دســته  دو  بــه  را  قوانیــن 
در  وی  کــرد.  تقســیم  مســئله(«  )حــل  »تدبیــری  و 
توضیــح ایــن دســته‌بندی اظهــار داشــت: »قوانیــن 
تقنینــی، همــان اصــول بنیادیــن و غیرقابــل تغییــر 
نظــام هســتی هســتند کــه شــریعت نیــز بــر مبنــای آنهــا 
اســتوار اســت. ایــن قوانیــن، بیانگــر حقایــق ثابــت 

احــکام  رو،  همیــن  از  و  تکوین‌انــد  عالــم  لایتغیــر  و 
طبیعــت  و  فطــرت  بــا  هماهنــگ  کــه  نیــز  شــرعی 
ــا شــده‌اند.« در  ــر ایــن مبانــی تقنینــی بن انســان‌اند، ب
ح کــرد و گفــت:  مقابــل، وی قوانیــن تدبیــری را مطــر
»قوانیــن تدبیــری، بــه مثابــه راهکارهــای حــل مســئله 
بــا چالش‌هــای زمانــه عمــل می‌کننــد.  در مواجهــه 
ایــن قوانیــن، انعطاف‌پذیــری بیشــتری دارنــد و بــا 
توجــه بــه مقتضیــات زمانــی و مکانــی، بــرای تحقــق 

می‌شــوند.« وضــع  شــریعت  اهــداف 
اســتاد حکمت‌نیــا در ادامــه، بــه تشــریح روش‌هــای 
اســتنباط ایــن قوانیــن بــا تکیــه بــر دو مفهــوم محوری 
هســتی  نظــام  در  »زوجیــت«  و  انســانی«  »کرامــت 
نــه  »زوجیــت  کــه  ورزیــد  کیــد  تأ ایشــان  پرداخــت. 
تنهــا در روابــط انســانی، بلکــه در کل نظــام آفرینــش، 
اصلــی لاینفــک و بنیادیــن اســت و ایــن اصــل، مبنــای 
درک صحیــح از جایــگاه زن و مــرد در نهــاد خانــواده 
ایشــان،  نــگاه  از  می‌شــود.«  محســوب  اجتمــاع  و 
ــی  ــل کل ــن اص ــه ای ــت ب ــا عنای ــد ب ــی بای ــن فقه »قوانی
ــس،  ــر دو جن ــانی ه ــت انس ــن کرام ــدف تضمی ــا ه و ب
گیرنــد.« وی در تبییــن  مــورد اســتنباط و اجــرا قــرار 
ایــن دیــدگاه، خاطرنشــان ســاخت: »زمانــی کــه حــزن 
و انــدوه از میــان مــی‌رود و رابطــه زوجیــت بــر پایــه 
شــفقت و عشــق اســتوار می‌شــود، ادبیــات قیامــت 
مفهــوم  و  می‌گــردد  جلوه‌گــر  انســانی  روابــط  در  نیــز 
هْلَــهُ مَسْــرُورًا« بــه معنــای حقیقــی خــود 

َ
أ »وَیَنْقَلِــبُ 

می‌شــود.« محقــق 
کــرد: »در روابــط  دکتــر حکمت‌نیــا همچنیــن تصریــح 
اجتناب‌ناپذیرنــد،  اختلافــات  هرچنــد  خانوادگــی، 
امــا ادبیــات حقوقــی نبایــد بــه »خصومــت« و »دعــوا« 
منجــر شــود، بلکــه بایــد آن را »شــقاق« یــا شــکافی 
و  تدبیــر  بــه  نیــاز  کــه  دانســت  زوجیــت  پیکــره  در 
ــز دو  ــر نی اصــاح دارد.« بــه گفتــه ایشــان، ایــن تدبی
البیــن"  ذات  "اصــاح  راســتای  در  کــه  دارد  مرحلــه 
و رفــع ایــن "اختــال" عمــل می‌کنــد. ایــن رویکــرد، 
آن  و  رهانیــده  حقوقــی  تقلیل‌گرایــی  دام  از  را  فقــه 
قــرار  شــریعت  متعالــی  اهــداف  تحقــق  مســیر  در  را 
می‌دهــد. هــدف نهایــی، دســتیابی بــه یــک نظــام 
کــه ضمــن حفــظ اصــول ثابــت، قــادر  فقهــی اســت 
بــه پاســخگویی بــه تحــولات و چالش‌هــای جدیــد 

باشــد.

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران گفــت: برگــزاری 
ــه ارتقــای علمــی  ــد ب ــم می‌توان قــوی و جــدی دارالعل
حــوزه کمــک کنــد و منجــر بــه پیشــگامی ایــن حــوزه 
در نهضــت علمــی حــوزوی جهــان اســام و ایجــاد 

فضــای گفتگــو و تبــادل نظــر بیــن اســاتید باشــد. 
ارســطا،  محمدجــواد  والمســلمین  الاســام  حجــت 
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران، در گفتگــو بــا 
مدرســه  برگــزاری  دارالعلــم،  خبــری  ســتاد  خبرنــگار 
تاثیرگــذار  و  مثبــت  اقدامــی  را  دارالعلــم  تابســتانی 
انتقــال مفاهیــم جدیــد  و  در تحقــق نشــاط علمــی 
ارزیابــی و عنــوان کــرد: برنامــه ریــزی بــرای آغــاز یــک 
حرکــت علمــی در قالــب مدرســه تابســتانی دارالعلــم 
امســال و دوره هــای قبــل توانســته اســت در انتقــال 
مفاهیــم جدیــد علمــی نقش‌آفرینــی مفیــدی داشــته 

باشــد. 

مشــخص  پیشــنهاد  ســه  ارائــه  بــه  ادامــه،  در  وی 
تابســتانی  مدرســه  ایــن  عملکــرد  بهبــود  بــرای 
پرداخــت و تصریــح کــرد: دارالعلــم بایــد تــاش کنــد 
ــا بهــره منــدی از اســاتید و فضــای برجســته حــوزه  ب
علمیــه خراســان و حــوزه علمیــه قــم، از ایــن ظرفیــت 
علمــی بیشــتر بهــره ببــرد و بــا اولویتــی، از اســاتید و 
فضــای حــوزه علمیــه خراســان نیــز بیــش از گذشــته 

اســتفاده شــود.  دارالعلــم  تابســتانی  در مدرســه 
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران بــرای انتخــاب 
دقیق‌تر و کارآمدتر موضوعات مورد بحث پیشنهادی 
مطــرح کــرد کــه بــا اســاتید دوره‌هــای پیشــین مشــورت، 
اســتفاده  آن‌هــا  اولویت‌بندی‌هــای  و  نظــرات  از  و 
موضوعــات  تعییــن  در  گفــت:  همچنیــن  و  شــود 
هرســاله دارالعلــم در مباحــث و نشســت‌های علمــی، 
بــا اســاتید حاضــر در دوره نیــز رایزنــی و محورهــای 

موردنظــر آنــان بــر ایــن برنامــه دریافــت شــود.
حجــت الاســام ارســطا تبــادل نظــر بــا اســاتید را موثــر 
شــکل  علمــی،  هــای  دیــدگاه  نزدیکــی  راســتای  در 
مفاهیــم  ســریع‌تر  انتقــال  و  علمــی  نهضــت  گیــری 
علمــی عنــوان و تصریــح کــرد: حضــور اســاتید مختلــف 
در دارالعلــم فرصتــی مغتنــم بــرای ایجــاد گفتگوهــای 
بــه  می‌توانــد  نظرهــا  تبــادل  ایــن  و  اســت  علمــی 
نهضــت‌  شــکل‌گیری  علمــی،  دیدگاه‌هــای  نزدیکــی 
و  شــود  منجــر  مفاهیــم  ســریع‌تر  انتقــال  و  علمــی 
تاثیرگــذاری بیشــتری نســبت بــه ارائــه صــرف مطالــب 

توســط اســاتید بــر طــاب داشــته باشــد. 
وی حضــور اســاتید در دارالعلــم و ایجــاد لجنــه هــای 
کــرد:  علمــی را در نزدیکــی آراء موثــر عنــوان و ابــراز 
تــا نهضــت هــای علمــی  کنــد  کمــک مــی  دارالعلــم 
تحقــق یافتــه و پــاره ای از مفاهیــم و بحــث هــای 

علمــی در ایــن بســتر در میــان اســاتید ترویــج پیــدا 
بیــن  در  علمــی  مــراودات  و  گفتگوهــا  ایــن  و  کنــد 
ــان  ــه مراتــب بیــش از ملاحظــات علمــی می اســاتید ب

اســتاد و طلبــه، دارای اثرگــذاری خواهــد بــود.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران ضمــن ارزیابــی 
دارالعلــم،  تابســتانی  مدرســه  اقــدام  از  مثبــت 
پیشــنهاداتی را بــرای ارتقــای کیفــی آن ارائــه داد و 
بــا اشــاره بــه نقــش ایــن دوره‌هــا در ارتقــای جایــگاه 
قــدس  آســتان  و  خراســان  علمیــه  حــوزه  علمــی 
دارالعلــم  جــدی  و  قــوی  برگــزاری  گفــت:  رضــوی، 
ــه خراســان  ــه ارتقــای علمــی حــوزه علمی ــد ب می‌توان
بــه  ایــن تلاش‌هــا منجــر  امیدواریــم  و  کنــد  کمــک 
ایــن حــوزه در نهضــت علمــی حــوزوی  پیشــگامی 
جهــان اســام و ایجــاد فضــای گفتگــو و تبــادل نظــر 

بیــن اســاتید باشــد.
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